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  ماهيت شعائر ديني ـ سياسي 

   بزرگداشت آن ةو فلسف
* نيا خطير نادعلي علي  16/4/90: تأييد 20/1/90: دريافت

  چكيده
معناي علامت حسي و روشن براي چيزي است  به» شعيره«در لغت جمع » شعائر«

. كندا تثبيت ميظاهري است كه ياد خدا را در جانه معناي علامتي به» شعائراالله«و 
راز اصلي تعظيم . استسوره حج  32 ةتعظيم شعائر و لزوم آن، آي ،خاستگاه تشريع
اي طح جامعه و جانهداشتن ياد خدا و به تبع آن دين الهي در س هآن، همانا زنده نگ

متأثر  ،از طريق حواس و به طور خاص از راه مشاهده زيرا انسانها غالباً ؛انسانها است
مصاديق شعائر منحصر در مناسك حج كه در آيات الهي لزوماً از سوي ديگر، . شوندمي

تواند شامل اموري گردد كه علامتي حسي و عيني براي  باشد؛ بلكه ميآمده است، نمي
الهي » حرمات«و » ئرشعا«دانستن  ساويمچنانكه با  ؛ها استتثبيت ياد حق در قلب

اي در لسان روايات چنين توسعه ؛ همانگونه كهتوان دامنه شعائر الهي را توسعه دادمي
لذا  .باشداما اين بدان معنا نيست كه تعيين موارد آن به دست عرف . شودمشاهده مي

، بايد به مقدار متيقن نيست يدر غير موارد منصوص و اموري كه شعائربودن آنها يقين
  .منجر شود ،چه بسا به خرافات و بدعت در دين ،در غير اين صورت ،اكتفا نمود

  واژگان كليدي
  االله، تعظيم و بزرگداشت شعائراالله، حرمات

                                                                                                                             
   .عضو هيأت علمي پژوهشگاه انديشه سياسي اسلام *
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  مقدمه
پيرامون سياست داخلي، حفظ و تحكيم  ،از جمله مباحثي كه در حوزه فقه سياسي

منشأ و خاستگاه . است» اسلامي اقامه شعائر«نظام اسلامي شايسته بررسي است، بحث 
ومن يعظِّم شعَائرَ اللَّه فإَِنَّها من تَقْوى «شريفه  ةآن، آي دربارةو بحث » تعظيم شعائر«عنوان 
تعظيم شعائر  شود كه چنين برداشت ميظاهر اين آيه از . است) 32 ):22(حج(»الْقُلوُبِ

زيرا با تقواي درون و صفاي  بالايي برخوردار است؛اهميت  از ،در نزد خداوند عزوجل
  . خيزدارتباط مستقيم دارد و از آن برمي ،جان

مضرات و منافع آن  ،بباز امور اجتماعي بوده و به همين س ذاتاً ،از آنجا كه شعائر
بحث از وظيفه حاكم و حكومت اسلامي در  متوجه جامعه است؛ قهراً به طور مستقيم

شكني و توهين به شعائر اسلامي از تعظيم شعائر اسلامي از يك سو  و ممانعت از حريم
  .كندسوي ديگر، اهميت مضاعفي پيدا مي

كه در  يماتاز مسلّيكي . مودن تبيينتوان ضرورت اين بحث را در بيان ذيل نيز مي
يعني مواردي كه در  ؛كه اهانت به شعائر اسلامي حرام است فقه وجود دارد اين است

شدن و استخفاف  شكستهزيرا  ؛دنشوند، نبايد شكسته شوشعائر الهي شمرده مي ةزمر
 رو، ازاين. توابع اجتماعي داشته و در رفتارهاي ديگران نيز مؤثر است اين امور، قهراً

نقش حكومت اسلامي در اين باره  اين است كهشود  مطرح ميكه  يديگر ةمسأل
  اي دارد؟چيست و حاكم اسلامي در مقابل آن چه وظيفه

گروهي از  كهاست  اينسازد ديگري كه ضرورت بحث مزبور را روشن مي ةنكت 
 ،دانندميبدعت و يا وهن شيعه قلمداد نموده و آن را حرام  ةفقها، رفتارهايي را در زمر

بلكه آن را از جمله  ،دانندنه تنها بدعت نمي ،همين رفتارها را اي عدهولي در مقابل، 
  . شمارندشعائر الهي قلمداد نموده و لذا واجب يا مستحب مي

خورد كه به وجوب تعظيم شعائراالله و يا همچنين در كلمات فقها فراوان به چشم مي
هانت به آن، حكم كردند و اعموم آنها به حرمت  چه اينكه ؛ندا هاستحباب آن حكم نمود

؛ اگر به واسطه اين قاعده عام فقهي در بسياري از مصاديق، اين حكم را جاري ساختند
توان حكم وجوب يا استدلال اشاره نكردند كه چگونه مي ةغالب آنان به نحو چه

ت شعائر چيست و رجحان را از بيان قرآن يا روايات در مورد شعائر استفاده نمود؟ ماهي
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   ؟1شودشامل چه اموري مي
كه حكمت برپايي نهضت  1امام خميني ؛سخنان حكيمانه بنيانگذار انقلاب اسلامي

، خود دليل روشني بر اهميت و ضرورت ستداناسلامي را با اقامه شعائر ديني برابر مي
 توجه جدي وي به فلسفه تعظيم و ،سخنان ايشان در اين باره. اين مسأله است

 را از سوي ديگرو اهميت بعد سياسي و اجتماعي شعائر  سو از يكرا بزرگداشت شعائر 
دهند تذكر مي 7ايشان به كرات پيرامون گريه بر سيدالشهدا. دهدبه خوبي نشان مي

نگ شود كه در ترويج فرهنگ اسلام و مبارزه با ظلم و ركم ،كه نبايد اين سنت ديرين
  .ثر استؤظالم بسيار م

ميليون  35گر ا« :فرمايندمحرم ميماه در بخشي از سخنان خودشان در مورد ايشان 
جمعيت در اين ماه محرمّ، در اين دهه محرمّ، اجتماعات داشته باشند، خطبا هم بروند 

، اين يك ءمسائل روز را برايشان بگويند و تعزيه بگويند و گريه بكنند براى سيدالشهدا
ايم، روضه ديگر لازم  امروز ديگر ما انقلاب كرده« .شعارى است؛ يك شعار الهى است

اند؛ مثل اين است كه بگوييم امروز ما  ها انداخته دهنو هايى است كه ت از غلط» نيست
انقلاب . انقلاب براى اين است. ايم، ديگر لازم نيست كه نماز بخوانيم انقلاب كرده

امام ( »ر اسلام را بميرانيمئشعاكرديم كه شعائر اسلام را زنده كنيم، نه انقلاب كرديم كه 
   .)327، ص13ش، ج1378خميني، 

  ،موضوع و حكم ةشعائر در دو ناحي توان گفت كه ميشده  با توجه به نكات ياد
ارتباط وثيقي وجود  ،رغم آنكه ميان موضوع و محمولقابل بحث و بررسي است و علي

در بخش . جداگانه بررسي نمودتوان آنها را دارد؛ اما در مقام فهم و تبيين مفهومي مي
پاسخگويي به آنها تأثير مستقيم در حدود و ثغور  ةسؤالاتي مطرح است كه نحو ،نخست

از قبيل معناي لغوي و اصطلاحي شعائر سؤالاتي  ؛افزايدحكم دارد و بر شفافيت آن مي
آن بيشتر از مواردي است كه در  ةتوقيفي است يا اينكه گستر ،چيست؟ شعائر الهي

  آن كريم آمده است؟ ديدگاه مفسرين و فقها در اين مورد چيست؟ قر
مطرح بوده و در  ،موضوع ةدر ناحيبه طور جدي شده ابهاماتي است كه  امور ياد
  .گذشتاز آنها به آساني توان نمينيز ناحيه حكم 

عنوان  كه با باشدموضوع مي ؛ يعنيمعطوف به بخش نخست ،موضوع نوشتار حاضر
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براي اين  .گيرد  مورد بررسي قرار مي »اسلامي و فلسفه بزرگداشت آن ماهيت شعائر«
نخست از ماهيت شعائر بحث خواهد شد و سپس سرّ تعظيم آن را بررسي  ،منظور

ميزان دخالت  بررسياين مقاله به دنبال  ذكر اين نكته، ضروري است كه. نمودخواهيم 
لذا تبيين نقش حكومت  .است هاي سياسي و اجتماعيحكومت و نقش آن در عرصه

؛ ولي از اهميت بسياري برخوردار استسياسي ـ در تعظيم و بزرگداشت شعائر اسلامي 
روشن  ،تبيين گردد تا موضوع مورد بحث به لحاظ منطقي ابتدا بايد ماهيت شعائر كاملاً

حاكم و حكومت اسلامي نسبت به  ةشود و پس از آن، حكم شعائر و سپس وظيف
  . مورد بررسي قرار گيردنوشتاري ديگر به صورت مستقل در بزرگداشت آن 

  ماهيت شعائر  )الف

  شعائر در لغت .1
شعرت كذا أي علمت علماً في ... « :راغب اصفهاني آمده است »مفردات«كتاب در 

لا : و نحو ذلك معناه» وأنتم لا تشعرون«: والمشاعر الحواس وقوله... الدقه كإصابه الشعر،
ومشاعرالحج معالمه الظاهره للحواس و الواحد مشعر و يقال شعائر . ..تدركونه بالحواس
  .)268صشعر،  ةق، ماد1412صفهاني، الراغب الا( »الحج الواحد شعيره

 دانسته شده است؛علم از طريق حواس ظاهر  ،در اين عبارت، معيار شعار و شعيره
ظاهر آنها مورد  همان اماكني است كه براي انسانها و براي حواس ،چنانكه معالم حج

  . معين باشد ،شهود است و قوام شعائر به علامت ظاهري آن است كه براي حواس ظاهر
 ةجنب شود كهشعيره اطلاق مي ،به چيزي«: آمده استفراهيدي  »العين«كتاب در 

. »نديگويشعار م، ريهمانگونه كه به لباس رو در مقابل لباس ز ؛ابراز و اظهار داشته باشد
 شتر نيبر ا رهيعلت اطلاق شعاست و قرباني ي شتر معنا به شعيره« :كندميسپس تأكيد 
» است تا معلوم شود كه اين شتر براي قرباني است وانيحاين بر  يگذار در علامت

  .)922ص، 2ق، ج1414الفراهيدي، (
 شعار الحج مناسكه وعلاماته والشعيرة والشعارة والمشعر« :آورده است فيروزآبادي

ق، 1412الفيروزآبادي، ( »معالمه التّي ندب اللَّه اليها وأمر بالقيام بها: أو شعائره ...موضعها
  ).60ص، 2ج
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و  دانديابراز م بودن و اعلام و قوام شعائر را به علامت ،عبارتاين  در يآبادروزيف
اي است كه خداوند عزوجل به تكريم آنها امر نموده هاي برجستهآن نشانه ،شعائر حج

   .است
علامت «داراي معناي فارد است و آن  ،»شعائر«و جمع آن » شعيره«رسد نظر مي به
اليه متعين  شدن به مضاف و به سبب اضافه ـ البته علامت ظاهري ـ است» بودن چيزي

است كه جمع آن » شعر« خانواده آن از و كلمات هم» شعيره« ةكلم ةزيرا ريش ؛شودمي
 ومنْ أصَوافها وأوَبارهِا«: نكه در آية شريفه آمده استمعناي موي بدن است؛ چنا به» اشَعار«

علمت علماً في الدقة كإصابه « يعني ؛»شعرت كذا« اگر گفتيم .)80 ):16(نحل( »وأَشعْارهِا
تماس دارد و بالعيان مورد لمس است و به نوعي  ،همانگونه كه موي با بدن ؛»الشعر

چيزي به «گوييم وقتي مي ،به همين ترتيب .ردمعناي وضوح و آشكار در آن وجود دا
با  مانند علم به موي بدن كه مستقيماً ؛بدان علم دارم ،يعني با وضوح تمام ؛»مشعر هستم

به تبع ي علامت است و معنا بهاصل شعيره و شعائر  ،بنابراين. آن در تماس هستم
؛ يعني »عائرااللهش«لذا . شود كه علامت براي چه چيزي استاليه خود مشخص مي مضاف

  .سازد چيزي كه علامت براي خداست و به نوعي انسان را به خدا رهنمون مي

  قامها. 2
ق، 1416الطريحي، (» أداموها في مواقيتها» أقاموا الصلوة«أقام الشيء؛ أي أدامه و «
   .)1527ص ،3ج

يعني  ؛»ةيقيمون الصلو«: گويدداند و ميمي »ادامه«قامه را اراغب اصفهاني نيز معناي 
ايفاكردن حق آن  ئش ةاقام«: دهدسپس ادامه مي ،»يديمون فعلها و يحافظون عليها«

  .)433ص، ق1412صفهاني، الراغب الا(» است
  ).48، ص7ش، ج1378قرشي، (معنا كرده است » برپاكردن«قاموس قرآن نيز اقامه را به 

به يك حقيقت » ودننم ايفاي حق«و » برپاكردن«، »دادن ادامه«رسد معاني به نظر مي
نمودن بر امري؛ همانگونه كه  داشتن و مراقبت نگه اشاره دارند و آن عبارت است از زنده

: فرمايددر جايي مي. در قرآن كريم در باب نماز، اين تعابير، مختلف به كار رفته است
» دائمونَ تهمِعلىَ صلاالَّذينَ هم « :فرمايدو در جايي ديگر مي) 3): 2(بقره(» يقيمونَ الصلاةَ«
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): 6(انعام(» وهم علىَ صلاتَهمِ يحافظُونَ« :فرمايداي ديگر نيز مي و آيه) 23): 70(معارج(
  . گرفتن آن است معناي استدامه آن و مراقبت و جدي بنابراين، اقامة چيزي به). 92

 قامهاحيا، تعظيم و اتفاوت معنايي  

احياي شعائر «تعبير گاهي  ،ار متعدد تفسيري و تحقيقيدر كلمات فقها و در آث
و در تعبير سومي » تعظيم شعائراالله«شود  گاهي نيز گفته مي وشود  استفاده مي» اسلامي

پرسش اين است، اين سه واژه . خوردبه چشم مي» شعائر الهي ةقاما«در كلمات ايشان 
ك حقيقت اشاره دارند؟ و در چه نسبتي با يكديگر دارند؟ آيا هر سه به يك معنا و ي

 ابتدان كريم بر آن تأكيد شده است، كدام معنا است؟ آصورت تفاوت، آنچه در قر
حيا و تعظيم اقامه كه در بالا گذشت، معاني لغوي امعناي لغوي  بهمناسب است با توجه 

  .بررسي شود

  حياا) الف
سان است كه بر مانند نبات، حيوان و ان ؛اصل معناي حي و احيا براي امور زنده

مانند تغذيه، نمو، حركت، توليد مثل، تطبيق  ؛هاي خاص حيات خلاف جامدات، ويژگي
اطلاق حي  ـ ي خاص آنمعنا به ـ را دارا هستند و اگر به امور غير زنده...با محيط و 

خواهند آن ي آن است كه ميمعنا به ،»خواهم چيزي را احيا كنممي« :شود و يا گفته شود
كند و داراي آثار و شاخ و برگ پيدا مي كه مانند يك درخت زنده ؛نگه دارند  را استوار

  .داشتن يعني سرزنده نگه ؛احياكردنبنابراين، . گرددبركات فراوان مي

   تعظيم) ب
عبارت است از تفخيم و بزرگداشت مقام و جايگاه  ،كسي يا مكاني يا عملي تعظيمِ
نمودن از  يعني مراقبت ؛زرگداشت مقام چيزيبنابراين، ب. يا مكان ،يا عمل ،آن شخص
معناي دوست  تعظيم مقام پدر بهمثلاً  ؛نكردن به آن حرمتينبودن و بي تفاوت آن و بي

  .بودن و عدم سوء ادب نسبت به ايشان است داشتن، مراقب احوال ايشان
ك آن است كه اين سه كلمه با اند» تعظيم«و » قامها«، »حياا« ةحاصل بررسي سه واژ 

حداقل در محل كلام كه هر سه به  :توان گفت تفاوتي به يك معنا اشاره دارند و مي
توان هر كدام را به جاي چنانكه مي ؛شوند به يك معنا هستندشعائر الهي نسبت داده مي
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اقامه  ،هادر برخي از لغتنامهـ  شودكه ملاحظه مي گونههمانـ البته  .ديگري به كار برد
ي برپايي است و آن متوجه معنا بهقامه اتوان گفت مي لذا .است آمده» دنبرپاكر«معناي  به

عمومي  ،ولي تعظيم و احيا ،مانند هيئت حاكمه در جامعه اسلامي است ؛گروه خاصي
خاص و متوجه  ة شعائر و برپايي آن،اقام بنابراين،. باشدمردم مي ةبوده و متوجه قاطب
عام و متوجه عموم مسلمانان  ي آن،احيادر صورتي كه تعظيم و  ؛گروهي ويژه است

  .است

  سياسيـ  قامه شعائر دينيامعناي . 3
چيزي كه به نام شعائر، كمل آن االمقدور، فرد  حتي اين است كهقامه شعائر امعناي 

دهد به نحوي كه هم براي شخص عامل و كسي كه انجام مي ؛انجام پذيردموسوم است 
در آيه . كنند، مؤثر افتدشوند و يا مشاهده ميمي و هم براي افرادي كه از آن با خبر

شتر قرباني را  ؛)36): 22(حج( »والبْدنَ جعلْناَها لكَمُ من شعَائرِ اللَّه«: شريفه آمده است
براي شما در  ؛»لكَمُ فيها خَيرٌ«: فرمايدم و در ادامه مييبراي شما از شعائر خدا قرار داد

رحمت و جلب سبب بركت و  ،شود تعظيم شعائرمعلوم مي. تشعائر الهي خير اس
  .منافع عام دنيايي و خير اخروي است

در كافي از امام . ارائه نمود ،مؤيد اين بيانبه عنوان توان در ادامه، روايت ذيل را مي
جريمه كسي كه در حرم الهي صيد كند بيشتر «: نقل شده است كه فرمودند 7صادق

زيرا شتر بالاترين  ؛رودرسد و آنگاه كه به شتر برسد از آن بالاتر نميشود تا به شتر بمي
و هر : فرمود ـ در قرآن كريمـ اي است كه ممكن است پرداخت گردد و خداوند فديه
پس به تحقيق آن از تقواي درون او ناشي شده  ،كس كه شعائر الهي را تعظيم نمايد آن

با  7امام ،در اين روايت شريف .)396، ص4جش، 1362، الرازي الكليني( »است
تخلف حال احرام و حج، كند كه كسي كه در استدلال مي ،آيه شريفهبا استناد به توجه 

رود كند بايد فديه بدهد و اين فديه رو به تزايد ميصيد مي ،نموده و در حرم امن الهي
شتر بالاترين  زيرا ؛رودوقتي به شتر رسيد از آن بالاتر نمي .رسدتا اينكه به شتر مي
كند كه در جايي كه فرد معنا ميگونه  را اينتعظيم  7امام رو، ازاين. مقدار ممكن است

انجام حاصل كاملي در ميان باشد و اتيان آن نيز مقدور باشد، همان فرد انجام پذيرد كه 
  .باشدتقواي درون از تواند اين فرد كامل مي
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دا اان فرد كامل به نحوي كه حق آن عمل عبارت است از اتي ،تعظيم شعائربنابراين، 
شدن و ثبات  موجب تقويت تقواي قلب، محكمتواند  ميشود و چنين عملي است كه 

  . شودايمان و اسلام و يأس و نااميدي دشمنان اسلام  ،قدم در راه دين

  شعائر در اصطلاح قرآني. 4
گاه  به صورت هيچ اما ،در قرآن كريم در چهار مورد به كار رفته است» شعائر«واژه 

استعمال  ـشعائرـ بلكه در تمام موارد به صورت جمع  ،به كار نرفته است» شعيره«مفرد 
به كار رفته   »شعائر االله«؛ يعني »االله« شده است؛ چنانكه در تمام موارد با مضاف اليه

الهي و اموري حسي  هايي علامت خاص است و مراد از آن آيينمعنا بهلذا  .است
ذلَك ومن «: آمده است قرآن كريمدر  مثلاً. دهدنشان مياو را ه خدا را به ياد و است ك

اين است سخن حق و هر كس  ؛)32): 22(حج( »يعظِّم شعَائرَ اللَّه فإَِنَّها من تَقْوى الْقُلوُبِ
  .هاست شعائر الهي را تعظيم و بزرگ بدارد، همانا اين تعظيم، علامت تقواي قلب

به همان معناي لغوي آن در قرآن كريم به كار رفته است و با » شعائر«براين، واژه بنا
اما درباره مصاديق آن بايد گفت . شودمشخص مي معناي آن كاملاً» االله«اضافه شدن به 

پيرامون مناسك حج  ،آن به كار رفته استدر تمام چهار موردي كه اين كلمه در قركه 
حتي در لسان روايات نيز  ،ر چنين استعمالي وارد نشده استبوده و نسبت به موارد ديگ

گاه اهل بيت عصمت و يعني هيچ ؛اين كلمه در غير موارد مزبور مشاهده نشده است
اگر  رو، ازاين. ندا هنكردشعائر  اطلاقِ و اعمال عبادي ديگر به نماز، روزه :طهارت

يعني بتوان ويژگي  ؛ب آيدمورد و مصداقي به طور قطع از موارد شعائر ديني به حسا
در غير اين  .آيداز موارد آن به شمار مي قهراً ،شعائر را بر آن مصداق تطبيق نمود

  .تواند حجت باشدصورت از مصاديق تمسك به عام در شبهه مصداقيه است و نمي
مبين و مفصل است و ابهامي در آن نيست؛ اما اين » شعائر«معناي  ،به عبارت ديگر

بايد در غير  تمام مصاديق آن نيز معين و مشخص باشد و قهراًكه ن نيست ي آمعنا به
. زيرا ممكن است به بدعت در دين منجر گردد ؛متيقن  اكتفا نمود قدرموارد قطعي به 

شود و از آن استفاده حكم وجوب يا استحباب لذا در تمام مواردي كه شعائر اطلاق مي
  حجيت فقهي دارد يا خير؟ عمل، اين شود، بايد ملاحظه نمود كه آيا مي



139 

 

 

آن
ت 

اش
گد
زر
ه ب
سف

 فل
ي و

اس
سي

 ـ 
ني

 دي
ائر
شع

ت 
هي
ما

  /
لي

ي ع
دعل

نا
 

ير 
خط

يا 
ن

  ميان شعائر  و حرمات ةرابط
ن كريم آمده و آفراتر از مقداري است كه در قر ،رسد شمول دايره شعائربه نظر مي

ممكن است بسياري از رفتارها در عصر كنوني از  چرا كهلفظ شعائر بر آن دلالت دارد؛ 
 اينالبته . استاز آن نبوده  نام و نشاني :كه در عصر اهل بيت به حساب آيدشعائر 

كه هر آنچه را كه عرف و عقلا به هر انگيزه و هدفي، از شعائر قلمداد نيست بدان معنا 
  . آيدبه شمار  شعائراند از كرده

گويا بتوان بياني ديگر براي توسعه دامنه شعائر در نظر گرفت و آن را به نحو 
آن عنواني  فه نيز گرفتار نيامد وصحيحي به شرع منسوب نمود و در دام بدعت و خرا

  .»حرمات«واژه يعني  ؛ديگر در قرآن كريم و به تبع آن در روايات ما است
: إن الحرمة بضمتين و كهمزه« .است» همزه«بر وزن » حرمه«جمع  ،در لغت» حرمات«

  .)154ص، 4ق، ج1412الفيروزآبادي، ( »ما لا يحل انتهاكه
مالا يحل : والحرمة«: دانندمي» ظلمه«بر وزن » هحرم«اما غالب اهل  لغت آن را جمع 

الحرمات جمع حرمه كظلمة و ... لك انتهاكه وكذلك المحرمة و المحرمة، بفتح الراء و ضمها؛
  .)138ص، 3ق، ج1416ابن منظور، ( »ظلمات

» حرمه«باشد و يا » ظلمه«بر وزن » حرمه«خواه مفرد آن ـ  »حرمات«بنابراين، معناي 
عبارت است از اموري كه نبايد به حريم آن نزديك شد و يا آن حريم  ـ »همزه«بر وزن 

  . را شكست
دو واژه شعائر و حرمات،  2اند بدان تصريح نموده ،اي از فقهاكه عده گونه همان  
 ،مصداق به لحاظباشند؛ اما رغم آنكه به لحاظ مفهومي داراي دو معناي مستقل ميعلي
اطلاق  ،داقي دارند؛ يعني  مواردي كه بر آن شعائرمنطبق بر هم و وحدت مص دقيقاً
  .قرآن كريم واژه حرمات را اطلاق نموده و بر عكس ،شود مي

اي  ؛)2):5(مائده( »يا أيَها الَّذينَ آمنوُاْ لاَ تحُلُّواْ شعĤَئرَ اللهّ« :آمده است قرآن كريمدر 
در اين آيه شريفه با آنكه . يديد شعائر الهي را حلال نشمارا هكساني كه ايمان آورد

ي معنا به» احلال«. به شعائر نسبت داده شده است ،تناسب دارد» حرمات«با » حلالا«
الاحلال «نسبت به حرمت و منزلت پروردگار است  ،اباحه است كه ملازم با عدم مبالات

م احترامها و فإحلال شعائراالله عد... ةالملازمة لعدم المبالات بالحرمة و المنزل ةهو الاباح
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ولي در اين آيه شريفه به شعائر نسبت داده  ؛)162ص ،5ق، ج1393ي، يالطباطبا( »تركها
  .شده است

ومن  « .نسبت داده شده است» حرمات«تعظيم كه با شعائر تناسب دارد به  ،از سويي
رٌ لَّهخَي وفَه اللَّه اتُرمح ظِّمعت الهي را تعظيم و هر آن كس كه حرما ؛)30):22(حج( »ي

  .و بهتر استاپس آن براي  ،نمايد
نبايد احلال شود و مورد  ،كه بايد تعظيم گردد گونه همان ،شعائر الهي ،ديگر بيانبه 

هم بايد تعظيم نمود و هم نبايد آن را  ؛را» حرمات االله«از سويي . هتك واقع گردد
  . احلال و مباح نموده و از حد و مرز آن تجاوز نمود

گونه ترديدي، يكي از آنها  بديهي انگاشته شده و بدون هيچدر كلمات فقها، عنا اين م
  . گيرندرا به جاي ديگري به كار مي

فهو من ـ  االله، شعائراالله حرماتـ وما ذكره اللغويون و بعض المفسرين لهذين اللفظين «
   .)295ص، 5ش، ج1377البجنوردي، ( »باب اشتباه المفهوم بالمصداق

، وحدت اين دو واژه را مفروض گرفته و تأكيد در اين عبارت نورديمرحوم بج
  . در خلط ميان مفهوم و مصداق شعائر است اهل لغتكند كه  اشتباه فقها و مي

ما إذا كان تنجيس : الاولي« :گويدمي و اشاره دارد ،نيز به اين اتحاد ;االله خويييةآ
في أنها كالمساجد  ةل في هذه الصورالمشاهد و ترك تطهيرها موجبين لهتكها و لا اشكا

و لا اشكال . ن المشاهد كالصفا و المروه من شعائرااللهعنها لأ ةيحرم تنجيسها و تجب الازال
، 2ق، ج1417ي، ئالخو( »في أن هتك الشعائر حرام و هو مناف لتعظيم حرمات االله سبحانه

   .)312ص
تعظيم «اما در ادامه به در عبارت بالا با اينكه سخن بر روي تعظيم شعائر است؛ 

شود كه ايشان اين دو واژه را معلوم مي. كندتعبير نموده و بدان استدلال مي» حرمات االله
  3.به يك معنا گرفته است كاملاً

  شعائر در اصطلاح روايات. 5
سخن ما را در تحليل معناي شعائر و ارتباط آن با حرمات، تأييد  ،مراجعه به روايات

  . كندمي
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ومن يعظِّم «: درباره آية شريفه 8كاظم از پدر بزرگوار خود امام صادق امام. 1
هبر ندع رٌ لَّهخَي وفَه اللَّه اتُرمحرمات الهي «: فرمايد كه آن حضرت فرمودندنقل مي »ح

حرمتي نمايد به خداوند بنابراين، كسي كه به يكي از آنها بي. الحرمه است چيز واجب سه
كتاب خدا را : دوم. كسي كه حرمت خدا را در خانه خدا بشكند: ورزيده است؛ اول شرك

از مودت و طاعت ما كه خداوند آن : از خود، دور نموده و به غير آن عمل نمايد و سوم
  ).186، ص24ق، ج1403مجلسي، ( 4»را واجب نموده است، سرپيچي نمايد

شمارد؛  از موارد نقض حرمات مي انتهاك خانه خدا را 7در اين روايت شريف، امام
شود كه اين لذا معلوم مي. باشددانيم در قرآن كريم، خانه خدا از شعائر ميدر حالي كه مي

  .اند دو واژه را كاملاً يكي فرض كرده
اند؛ در را از جمله حرمات شمرده :نكتة بعدي اينكه كتاب خدا و مودت اهل بيت

صورت مشخص از جمله حرمات الهي و يا شعائراالله  حالي كه در قرآن كريم اين موارد به
توان دامنه شعائر را از موارد مشخص در قرآن آيد كه مياز اين بيان به دست مي. نيستند

  .كريم، توسعه داد
پنج چيز حرمت دارد و از  ،نزد خداوند در زمين او«: فرمودند 7امام صادق. 2

حرمت آل  :دوم .ا بر او بادحرمت رسول خدا كه درود خد :حرمات است؛ نخست
حرمت  :حرمت كعبه الهي و پنجم :چهارم .حرمت كتاب خداي عزوجل :سوم .رسول
    .)همان( 5»مؤمن

و مؤمن كتاب خدا  ،حرم رسول خدا ،آل رسول ،7امام ،در اين روايت شريف نيز
و  از موارد حرماتكريم در قرآن اين موارد در حالي كه  ؛را از موارد حرمات برشمردند

به شمار  »شعائر«در قرآن كريم از مصاديق » كعبه«همچنين . ندا هيا شعائر شمرده نشد
  .ندا هقلمداد فرمود» حرمات« ةآن را در زمر 7در حالي كه امام ؛آيد مي

اين دو واژه در لسان قرآن و روايات به يك حقيقت اشاره دارند و  :اولاًبنابراين، 
روايات  د شده در قرآن كريم، مصاديق ديگري را نيز از طريقن غير از موارد ياتوامي :ثانياً

موارد ديگري را نيز كه در قرآن و روايات توان  مياز شعائر به حساب آورد؛ چه اينكه 
در صورتي  البته. در زمره آن قلمداد نمود ،اما معيار شعائر را داراست ،ما وارد نشده

منصوص باشد و يا  ؛ يعني يابشناسيمتوان چنين عمل نمود كه به طور قطع آن را مي



142  

 

 

ل 
سا

هم
زد
شان

  /
رة
ما
ش

 
وم
د

 /
پي

پيا
60  

در غير اين صورت به . شك و ترديدي در تطبيق شعائر يا حرمات بر آن نداشته باشيم
و  شود محسوب مي ،زيرا تمسك به عام در شبهه مصداقيه ؛شودمي كتفامقدار متيقن ا

  .چه به بسا به بدعت و تشريع در دين بيانجامد
سخن به  ،از تعظيم شعائر و تعظيم حرمات االله چنانكه از مجموع آياتي كه در آن

 ،در خصوص مناسك حج وارد شده است آيد كه اين واژه دست مي بهميان آمده است، 
آيد كه اين آيات در صدد بيان يك قاعده عمومي و قانون اما از ظهور آيات به دست مي

  .تعظيم شعائر خدا است هستند و هدف شارع از بيان آن،كلي 
هاي داشتن شعائر و علامت گرامي«: گويد وادي آملي در همين زمينه مياالله جيةآ

كننده از تقواي قلب  برخورداري تعظيم ةشمردن و بزرگداشت آن، نشان الهي و عظيم
تعظيم شعائر كه از تقواي  »ذلَك ومن يعظِّم شعَائرَ اللَّه فإَِنَّها من تَقْوى الْقلُُوبِ« .است
هر چند  ؛گيرد فضيلتي ديني است و به شعائر حج اختصاص نداردنشأت مي ،قلب

از  ،هر چه نام خدا و نشان اوست. قسمت مهم آن درباره حج و عمره وارد شده است
شود و همه عبادات و مراكز عبادي، مانند مساجد و مشاهد انبيا شعائر الهي محسوب مي

  .)38ص، 8ش، ج1386جوادي آملي، ( »چنين است :و اولياي معصوم

  مصاديق شعائر الهي )ب
به بررسي اين نوبت  ،پس از بررسي معناي لغوي و اصطلاحي واژه شعائر الهي

همين معنا و تعريف جاري است  ،آيا در لسان قرآن كريم و روايات رسد كه موضوع مي
توقيفي است يا شود؟ تعيين مصاديق آن يا خير؟ و در گام بعدي شامل چه مصاديقي مي

سؤالاتي از جمله، تواند به شعائر الهي بيافزايد؟ اينها هر كسي مي ابق تعريف،اينكه مط
  .است ها متكفل پرداختن بدان ،است كه ادامه اين نوشتار

منحصر  ،را كه در قرآن كريم» شعائر«توان دامنه مصاديق كنون مشخص شد كه مي تا
ترين بحثي ما عمدها ،توسعه بخشيد» حرمات«مناسك حج بوده است به كمك عنوان  به

توقيفي بوده و  ،اين مطلب است كه آيا شعائر ديني ،وجود دارد ،كه در اين بخش
وارد شده است يا اينكه  :منحصر در مصاديقي است كه در قرآن كريم و كلمات ائمه

آنها را از جمله شعائر   ز مصاديقي كه قرآن كريم و روايات،توان اعلاوه بر آن مي
آيد را نيز نمود و مواردي را كه به نظر عرف از شعائر به حساب ميبرشمردند، تجاوز 
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 ،ط خاص جامعه اسلامييدر زمره آن قرار داد؟ امروزه بسياري از امور به مناسبت شرا
به عنوان نمونه، نوع . جعل شده است و به طور قهري از شعائر به حساب آمده است

چنانكه بسياري از مورد اشاره قرار داد؛  ،توان در اين قسمتعزاداريها را ميو  ها مراسم
 ،همان معيار و دليل كه بيان شد باتوان آنها را امور سياسي و نظامي وجود دارد كه مي

توان اين باقي است كه چگونه مي ،اما كم و بيش اين پرسش. از اين موارد قلمداد نمود
  .مند نمودمعنا را قاعده

  سياسيـ  گستره شعائر الهي .1
 يحس يعلامت يعنيدارد؛  يبودن آن بستگ به علامت رهيشعار و شع ،شعائر تيماه

علامت و آن امر وجود دارد  نيا نيكه ب يارتباط نيا. امر كيابراز و اعلام  يبرا
بلكه به  ؛ستين ينيو تكو يآن دو ذات انيم يارتباط نيچن يعني ؛است ياعتبار يارتباط
شده  جاديدر ذهن عقلا ا يارتباط نيچن ،كثرت اقتران آن دو ايوضع و جعل و  جهت
  .برندميئ شبه آن  يعلامت پ نيا دنيكه از د

ذات البته نه اينكه  ،است ياعتبار يامر ،رهيشعار و شع ،شعائر تيماه ،نيبنابرا 
و وابسته به  يبودن آن اعتبار بودن و علامت رهيبلكه وصف شع ؛باشد ياعتبار رهيشع

 مثلاً ؛بود هدشعار نخوا ـ چند وجود داشته باشد هرـ د تا اعتبار نشو يعني ؛جعل است
آن كشور هويت بازگوكننده  ،به عنوان علامت آن كشور اعتبار نشود يتا پرچم كشور

  .وجود داشته باشد ناًيهر چند تكو ؛نخواهد بود
 نيا يول ،است نيد ياز معان يكي يبرا يحس يعلامت ي،نيشعائر د تيماه پس
معلوم است  .يو قرارداد ياست وضع يبلكه دلالت ي؛ست و نه طبعا ينينه تكو ،علامت

زيرا اصل و فرع  ؛آيد، شارع استواضع آنچه كه به عنوان شعائر ديني به حساب مي
تواند نماد دين به حساب داند چه چيزهايي ميدين به دست اوست و اوست كه مي

 ؛ط به همين منوال استيشرا ،كه در بسياري از موارد عرفي و حكومتي گونههمان ؛آيد
اي از بلكه عده ،كنندجامعه انتخاب نمي آنپرچم يك كشور را مردم نوع شكل  مثلاً

چه چيزي را ببينند كنند تا بررسي ميجوانب را  كليةكنند و اجتماع مي ،متخصصان امر
  .در نظر بگيرندخودشان به عنوان پيشاني حكومت 

كه به شكلي جعل كنند  ، در طول زمانرا كه عقلا يزيهر چممكن است توهم شود 
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 ،شود دايپ يدلالت نيچن يگريبه هر نحو د ايداشته باشد،  ينيد ياز معان يكيبر  يدلالت
 ،شعائر ميامر به تعظ ،شد ينيد رهيخواهد بود و پس از آنكه شع ينيد ةريشع زيآن چ

را كه  يزيچ انهم شارع تنها ي،در امور اعتبار ميگفت در حالي كه ؛شامل آن خواهد شد
  .آن درست كند يبرا يوجود ،خود نكهينه ا كند،يامضا م ،نزد عقلا موجود است

علامت را  نيا يچه كس نكهينه ا ،بودن آن است به جنبه علامت رهيشع تيتمام ماه
در  يدخل ،و مدلول دالّ انيكننده ارتباط مجاديا ،گريعبارت د به .علامت كرده است

به  ؛شد جاديارتباط ا ،دو امر انيمـ  ليبه هر دلـ هرگاه  .ردندا دلالت و دالّ تيماه
و علامت  دالّ زيآن چدر اين صورت،  ،دوشبرده  يپ يگريبه د يكيكه از نحوي 

  .در خود علامت ندارد يدخل ،علامت نيكننده اجاديا تيخواهد بود و شخص
ئر ديني صحيح است؛ اما محل بحث در مورد شعا ،اين ادعا در مورد مطلق شعيره

 ؛خاص دارد واضعِ ،بنابراين. نه مطلق ،خاص است ،لذا شعيره .نه مطلق شعائر ،است
 ؛موارد ديگر عبادي كه در بسياري از گونههمان ؛زيرا صلاح و فساد دين به دست اوست

ماهيت آنها و اينكه چه چيزهايي در آنها دخالت دارد ... مانند اعتكاف،  نماز،  روزه و 
دس است و چنانكه گذشت در بسياري از موارد مشابه، مانند شعائر به دست شارع مق

نماد يك آيين مذهبي و يا يك جريان فكري و يا يا نماد يك شركت بزرگ و  ،ملي
نه آنكه هر  ،مؤسسه و مانند آن، تابع آن ملت و شركت و مذهب و جريان فكري است

نماد آن بشود؛  ،رفت همان امرگروهي اگر نمادي را به عنوان نماد يكي از آنها در نظر گ
  .به دست صاحبان همان گروه يا شركت و يا ملت خاص است ،بلكه اين امور

ه عنوان شعائر خدا در نظر گرفت، باگر اين سخن صحيح باشد كه هر آنچه را عرف 
شامل آن  ،همان در زمره شعائر خدا به شمار آمده و حكم وجوب و يا رجحان تعظيم

- راي تشريع خداوند و كلام وحي در بيان مهمات ديني باقي ميچه جايگاهي ب ،گردد
 ،باشد تعالي نمياموري را كه مطلوب حق ،دارد كه عرفوجود ماند و چه ضمانتي 

  ؟شيوع داده و به نام دين خدا و شعائر خدا ترويج دهد

  ميزان دخالت عرف در تعيين شعائر .2
 ي، داراي ارتكازات ذهني و يا بناو عبادات ؛ اعم از معاملاتبرخي از عناوين ديني 

  . گذاردبنا را بر همان ارتكازات عقلا مي ،باشند و شارععقلا مي
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آيا در تأخير ـ در بحث خيار تأخير ثمن ـ يك روز يا دو روز  ،در بحث معاملات
عملي زندگي آنها بر  يرسد عرف و بناشود يا نه؟ به نظر ميمي محسوبتأخير  ،عرف

سي دو و يا سه روز در پرداخت ثمن تأخير نمايد، آن را تأخير جدي آن است كه اگر ك
در بحث ماهيت عيب نيز در . آورند تا حدي كه راضي به فسخ آن شوندبه حساب نمي

  . گيرديه ملاك قرار ميينگاه عرفي و بناي عقلا ،الب مواردغ
. ورود دارد روند كه عرف در آن موارد،در مواردي به سراغ عرف مي ،اما در عبادات
 .شوداز ناحيه شارع مقدس مشخص مي قطعاً ،اصل وضو و كيفيت آن ،به عنوان نمونه

اينكه صورت بايد شسته شود، بيان آن به دست شارع است؛ اما اينكه چقدر از صورت 
از  ،عرف است و حدود و ثغور آن اگر از ناحيه شارع معين شود ،شسته شود، ملاك

موارد فراوان ديگري وجود دارد كه  ،اما از سوي ديگر. ستي ايباب ارشاد به فهم عقلا
ورودي ندارد تا بخواهد در آن ارتكازي داشته باشد و اگر موارد، در آن  عرف اساساً

معين نموده  ،اي است كه شارعكند از باب عمل به همان شيوهاي عمل ميمطابق با شيوه
بر آن مبتني است و بر آن يك است و نه به عنوان اينكه عقلا و زندگي عملي آنها 

 .در ناحيه عبادات است و نه معاملات شعائر الهي نيز عمدتاً. ارتكاز ذهني دارند
 ،آن تصميمي بگيردمورد گونه ورودي ندارد تا بخواهد در عرف در آن هيچ ،بنابراين

  . قطع داشته باشدبدان مگر در مواردي كه 
سورة حج  36 در آية. م نيز استفاده نمودگويا بتوان توقيفيت شعائر را از قرآن كري

؛ يعني ما شتر قرباني را براي شما از شعائر »والبْدنَ جعلنْاَها لكَمُ من شعَائرِ اللَّه«: آمده است
خواهد بيان كند كه من حتي كه خداوند عزوجل مي  دهداين تعبير نشان مي. قرار داديم

حرمتي به آن ممنوع و ر قرار دادم؛ به نحوي كه بييك شتر ناچيز را براي شما از شعائ
دانم چه چيزي را در زمره شعائر مقرر تعظيم و تكريم آن، مطلوب من است و من مي

سورة  158توان در مورد سعي بين صفا و مروه در آية همين  تعبير و تبيين را مي. كنم
و اختصاصهما ... « : فرمايدمي علامه طباطبايي در ذيل اين آيه شريفه. بقره نيز تكرار نمود

بكونهما من الشعائر دون بقية الأشياء جميعاً يدل علي أن المراد بالشعائر ليست الشعائر 
» ...التكوينيه، بل هما شعيرتان بجعله تعالي إياهما معبدين يعبد فيهما، فهما يذكران االله سبحانه

  ).385، ص2ق، ج1393ي، يالطباطبا(
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قلمداد نمود و همه  ،ور، سعي بين صفا و مروه را از شعائرميان همه ام اينكه از
را از جمله آنها قرار نداد، به جهت آن  ـ و حتي كثيري از امور تشريعي ـ شياي تكوينيا

  .، جعل كردعلامتي باشد براي آناينكه بوده است كه اين دو را براي عبادت و 
زيرا اگر هر كسي  ؛كنداست كه حدود و ثغور شعائر را معين مي وندلذا اين خدا

وجهي براي اختصاص تعيين شعائر در  ،خود مصاديق آن را تعيين نمايد پيشبتواند از 
  .ماندباقي نمي وندآيه شريفه به خدا

عهده شارع  ربنابراين، مطابق قاعده، شعائر امري توقيفي است و تعيين مصاديق آن ب
در موارد يقيني ممكن جز  ،است و تعدي از آن :يا اهل بيت عصمت و طهارت

  .نيست
 ،ردي كه در متون دينياآن مو كه ما قائل نيستيم صرفاً ضروري استتكرار اين نكته 

آيد و ساير موارد را بدعت آن به حساب مي ةجمل از ،تحت عنوان شعائر آمده است
ها  است كه اين واژه» حرمه و حرمات«بدانيم؛ بلكه عنوان ديگري نيز وجود دارد و آن 

آن اشاره موارد متعددي در روايات ما به كار رفته است كه به بخش كوچكي از در 
ممكن است تغيير  مختلف يك شعيره ديني و يا حرمات، شكالگذشته از آنكه اَ. نموديم

اما اگر بخواهيم هر نوع رفتار . شودبودن خارج نمي از شعيره ديني ولي لزوماً ،كرده باشد
ورزيده و آن را امري بدان اهتمام  :ن دين يا به نام ائمهرا كه عرف به عنوا مكانييا 

 امري،شمارد از جمله شعائر بدانيم و احكام آن را بر آن مترتب نماييم، چنين مقدس مي
  .توجيه شرعي ندارد

  سياسيـ  فلسفه تعظيم شعائر ديني )ج
ن تواند در تحليل حقيقت شعائر از يك طرف و فهم حكم آاز جمله مباحثي كه مي

به راستي دليل . است» فلسفه تعظيم شعائر«ما را ياري برساند، بحث  ،از سويي ديگر
 ارائه ،بزرگداشت بعضي از فرامين الهي چيست؟ قبل از بيان راز بزرگداشت شعائر

  .رسدمناسب به نظر مي ،از شعائر اسلاميروشن تعريفي 

  تعريف شعائر اسلامي .1
آداب و سنن خاص مسلمين كه  :نخست :نمود توان به سه بيان تعريفشعائر را مي
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بنابراين، بسياري از . شود و از مختصات مسلمانان استعلامت مسلماني شمرده مي
ممكن  :دوم. امور از مختصات مسلمين است، پس نماز هم از شعائر مسلمين است

است چنين تعريف شود كه شعائر اسلامي آن چيزهايي است كه به عنوان علامت 
مسيحيان از كليساي بنابراين، اذان در مقابل ناقوس  .وضع شده است ،اختصاصي

  .)40، ص6، ج1383مطهري، ( شعارهاي اسلامي است، نه نماز
ممكن است شعائر اسلامي را آن چيزهايي بدانيم كه گذشته از اينكه علامت  :سوم 

 طوراموري كه مشاهده آنها به  نيز باشد؛مشخصه است، محرك احساسات و عواطف 
هاي نسبت به توجه به خدا و اطاعت از آموزه هامشخص در تهييج و تحريك انسان

محدوده  ،گونه معنا كنيم معلوم است در صورتي كه شعائر را اين. بسيار مؤثر است ،ديني
گيرد و نسبت به دو قسم شود و قسم خاصي از عبادات را دربرميآن بسيار محدود مي

  .شتمحدودتري خواهد دا ةريدا ،نخست
يعني اموري كه گذشته از اينكه  ؛رسد از ميان تعاريف بالا، تعريف اخيربه نظر مي 

زيرا به  ؛متعين است ،باشدعلامت مشخصه است، محرك احساسات و عواطف نيز مي
كه معناي احساس و ادراك حسي در آن اشراب شده » شعر و شعيره« ةنوعي با واژ
ري كه در قرآن كريم و روايات ما از جمله از سوي ديگر، امو. تر استاست، نزديك

را تهييج اموري هستند كه احساسات  اند، عموماًشعائر و حرمات الهي به شمار آمده
در اين مطلب . كندتحريك و تشويق مي ،نموده و انسان را نسبت به عمل به شريعت

  . شودبيشتر معلوم مي» تعظيم شعائر سرّ«عنوان  ادامه بحث، تحت
از يك جهت به سه  ،كه از ناحيه اسلام آمده استرا توان آنچه ديگر، مي به عبارت

اموري كه به  :دوم ،شودمربوط مي ،اموري كه به انديشه :نخست .قسم تقسيم نمود
 ارتباط دارد ،چيزهايي كه به تحرك و عمل :احساسات و عواطف مربوط است و سوم

احساسات انسان  ،ست كه انجام آنيعني از قسمي ا ؛و شعائر از قسم دوم است) همان(
  .انگيزدرا بر مي

  راز بزرگداشت شعائر .2
  .نخست بايد مقدماتي را تبيين نمود ،به منظور بيان سرّ و راز پاسداشت شعائر الهي

به نحوي كه وقتي  ؛متوسط و متعارف برخوردارند فسِغالب انسانها از يك نَ) الف
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گونه است  كارهاي دنيوي اين اساساً. شوندمياز امور ديگر غافل  ،ندنبه چيزي توجه ك
مانند حقيقت نفس،  ؛را از امور حقيقي انسانسازد و كه انسان را به خود مشغول مي

  . سازد، عوامل تعالي آن، عوامل بيماري آن، غايت و سرانجام آن، غافل مينفسخالق 
د عزوجل از طريق ابزار حسي است كه خداونعموم انسانها تأثير و تأثرات ) ب

بينند و با دست لمس شنوند و با چشم ميبا گوش مي ؛براي انسانها مقرر فرموده است
از  شود و معارف خود را غالباًكنند و قلب و روح آنها نيز از همين طريق متأثر ميمي

حواس عموم مردم به جهت انس شديد با  ،به همين جهت. كنندكسب مي راههمين 
ان مشاهده نكنند، آن تأثير مطلوب براي آنها حاصل نشده و تا چيزي را به عي ظاهري

  . باور ندارند
مردم در . ها و فكرهاي مختلفند ها، محبتخواه ناخواه داراي ذوقها، سليقه ؛مردم) ج

مردم  ،لازم استلذا . شوندخورند و به هم نزديك نميامور اختلافي به هم پيوند نمي
ك جور عمل كنند و احساس واحدي داشته ي ،يك جور فكر كنند ،در بعضي امور

   .)49همان، ص( اتحاد و مركز شعور عمومي است ةشعارها نقط .باشند
. تقدس و برون از خودي داشته باشد ةاخلاق است كه جنب ،اخلاق آن وقت) د

اخلاق آن وقتي معنا دارد كه از خودپرستي بيرون بيايد و . اخلاق نيست ،اخلاق منفعتي
  .)همان( حساس نمايد و مشكلات آنها، او را نگران سازد ،فعت ديگرانانسان را به من

حال اين . تمام دستورات و تعليمات اسلامي، داراي مصالح و مفاسد است) ـه
مصلحت يا فردي است يا اجتماعي، يا جسمي و متوجه جسم است و يا روحي و متوجه 

نگهداشتن دين و آيين الهي  اما هدف از برخي دستورات الهي، احيا و زنده. روح و روان
   .است

حكمت بزرگداشت شعائر عبارت  كه توان گفتبا توجه به مقدمات ياد شده مي
راه صحيح مقابله به شارع به جهت آنكه به ضعف انسانها آگاهي داشته و  اينكه  است از

ار كرده است تا به صورت آشك بيانبا آن نيز اشراف دارد، لذا اموري را به عنوان شعائر 
 حواس ظاهريد و مردم آنها را به صورت واضح و با نمورد تكريم قرار گير ،و عيان

  .شوندمتأثر مي قهراً ،در اين صورت ؛ چرا كهملاحظه نمايند
تواند نماز شخص مي. ما را به مطلوب نزديك سازد ،شايد ذكر مثالي در اين باب
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؛ اما اين نماز، بجا آوردت، و بدون مقدمات و تعقيبا اخود را در منزل به صورت فراد
ط يهم دارد و آن اين است كه در مسجد و به صورت جماعت و با شرا يصورت ديگر

چنين نمازي بسيار زيباتر و مؤثرتر خواهد  قطعاً. با تعقيبات، اقامه گردد ، همراهخاص
به نحو كامل بر چنين نمازي  ،وعده داده شده است ،بود و آن ثمراتي را كه براي نماز

  .خواهد بودابل حمل ق
تواند در مكاني تواند در منزل خودش قبل از نماز، اذان بگويد و ميشخص مي

ترديد اذان دومي، بي. ها نيز با خبر شوند با صدايي رسا اذان بگويدمناسب كه همسايه
چون  نمايد ـبسيار مؤثرتر خواهد بود؛ هم براي گوينده كه احساس عظمت و جلالت مي

 شود كرده، موجب ميتهييج  راچون آنها ـ براي شنونده هم و ـ برد  مينام خدا را 
 بهكند و چه بسا حتي تاركين نماز را نيز به خود متوجه مي ،دهندفريضه الهي را انجام 

وجود  انجام اين فريضه الهي تشويق شوند؛ زيرا اذان، موجب احساس توانمندي ويژه در
  .انسان است

مانند نداشته  ،است و شايد در هيچ دين و آيين ديگري عاده، فوق الاين تدبير شارع
در ملأ عام ابراز  تااين گستردگي به عنوان شعائر طرح كرده باشد  بهباشد كه اموري را 

اي فهيساليانه تعظيم گردد و برخي از آنها هفتگي برپا شود و طا ؛ برخي از امور،شود
اماكني وجود دارد كه تكريم و احترام به آنها از آنكه بگذريم . ديگر نيز روزانه ابراز شود

 برخي از احكام،حكمت و مصلحت  ،ديگر بيانبه  .يادآور شريعت و دين خدا است
دارد و تازگي دين به سرزندگي متدينان به جهت آن است كه دين را تازه نگه مي صرفاً

  . ندارداي دهيمتدينان فا بدوندين چرا كه است؛ 
هاي اجتماعي مردم با موقعيت كه است اينتكريم شعائر  از ثمرات شيرين درخت

تواند به مال و ملك و مقام در اينجا كسي نمي .مختلف، همگي در مقابل خدا يكسانند
به عبارت ديگر، شكل اين عبادات و حالات به نحوي . و پست و اعتبار خود غره شود

سازد و در مقابل ميمتوجه  ،است كه انسان را از خود خارج نموده و به غير خود
دار و مستمند، باسواد  عظمت حق تعالي  همه افراد از خرد و كلان، پير و جوان، سرمايه

  .همتا كوچك و حقيرند سواد، عالم و عوام، همه و همه در مقابل آن معبود بي و بي
راز اصلي بزرگداشت شعائر در همين نكته نهفته است كه همگي در مقابل او «
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اگر چه جامعه جداي از افراد . جامعه يك جا متواضع او باشد. باشندخاضع ] خداوند[
جامعه  ،ما آن وقت ةجامع«. اما همه افراد با وصف اجتماع  محل نظر است ،نيست

يك جور فكر كنيم و يك جور متأثر  .اسلامي است كه شعور واحد بر ما حكومت كند
اشك همه ما را  ،لسله امورهمه دلشاد شويم و يك س ،به خاطر يك سلسله امور .شويم

نيمي بخنديم و نيمي بگرييم و از پيشامدهاي ديگر  ،جاري سازد، نه اينكه از حوادثي
   .)50ص همان،( »گريان باشيم ،خندان ةخندان و نيم ،گريان ةنيم

ماندن و  زيرا زنده ؛شعائر اسلامي به عنوان پرچم اسلام بايد زنده بماندبنابراين، 
 ،دارد و متدينان را به دين اسلامديني، اصل دين را زنده نگه مي نمودن شعائر پررنگ

بخشد و آنها را نسبت به نشاط مي ،ض دينيياميدوار و در راه ترويج و عمل به فرا
  .نمايدثابت قدم و علاقمند مي ،حقيقت دين

. شعائر و مشاعر، ادراك حسي و آشكار نهفته است ،چنانكه گذشت در معناي شعيره
لذا با ديدن شعائر و انجام . شوداز طريق همين حواس تهييج مي نسانها غالباًاحساس ا

شود تا اينكه به مقام كه ناشي از فطرت سليم اوست، تهييج مي انسانآن، احساس ديني 
است كه اگر مردم زيارت خانه خدا و قبر  آمدهلذا در روايات ما . باور و ملكه درآيد

مسلمانان را به اين عمل  ا هزينه بيت المال،ولت بايد برا ترك گفتند؛ د 9پيامبر اكرم
رفتن پرچم و نماد يك دين، قدرت از بين زيرا با  ؛حكمت آن معلوم است 6.اجبار نمايد

  . سازدرغبت ميرود و متدينان را در عمل به تكاليف الهي بيو روح آن نيز از دست مي
الله االله في بيت ربكم وا«: فرمايدمي 8در وصيت خود به حسنين 7حضرت علي

؛ خدا را، خدا را درباره )47البلاغه، نامهنهج( »لا تخلوه ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا
خانه پروردگارتان، تا زنده هستيد آن را خالي نگذاريد كه اگر متروك گذاشته شود ديگر 

لا من االله و لا  ةأي لا ينظر اليكم بالكرام«: گويدمحمد عبده در شرح آن مي. مهلت نيابيد
شود، نه  ؛ يعني با نگاه كرامت و بزرگي به شما نظر نمي»من الناس لاهمالكم فرض دينكم

  .از سوي خدا و نه از سوي مردم؛ زيرا در انجام فريضه دين خود كوتاهي كرديد
جعله «: فرمايدپيرامون فلسفه حج مينهج البلاغه، همچنين آن حضرت در خطبه اول 

حج را  ،خداوند عزوجل ؛)1البلاغه، خطبهنهج( »علماً و للعائذين حرماً للإسلام) الحج(
اي گويا و براي پناهندگان به آن، خانه امن و امان براي اسلام همچون پرچم و نشانه
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  .قرار داد
دارد شمارد كه دين را استوار نگه ميدر اين بيان نوراني، حج را عبادتي مي 7علي

بودن پرچم يك كشور و يك  گونه كه برافراشته آن ؛ستو علامت سرزندگي متدينان ا
استواربودن و استقلال آن كشور و قوم و  ،ها علامت پايداربودنقوم به ويژه در جنگ

سياسي همين نكته است كه افراد جامعه را ـ  ترين ثمره شعائر مليبرجسته. قبيله است
مقابله  با ايادي بيگانه، روحيهدارد و نسبت به امور آن حساس و در مواجهه بيدار نگه مي
هاي ديني و اسلامي دهد و از آنجا كه روح حاكم بر جامعه اسلامي، آموزهو دفاع مي

به تقويت روحيه ديني و ) تعظيم شعائر الهي(لذا به صورت خودكار اين عمل ،است
  . شوداسلامي منجر مي

كومت ديني قرار نكاتي كه بيان شد راهي روشن در مسير وظيفه حاكم اسلامي و ح
البته بحث مفصل و تحليلي آن به . را ايفا نمايد سنگيندهد تا به خوبي اين وظيفه مي
   .شودجال و نوشتار بعدي موكول ميم

  گيري نتيجه
ي علامت معنا بهتفاوتي با يكديگر  نداشته و  ،مفهوم لغوي و اصطلاحي شعائر

ت كه مشاهده و يا انجام آنها ي اموري اسمعنا به» شعائراالله«حسي و آشكار است و 
معناي . داردانسان را به خدا و دين او تشويق نموده و نشاط در عمل به وي ارزاني مي

مناسك حج نيست؛ بلكه هر امري كه ويژگي خاص  بهعام است و منحصر  ،شعائر
ولي نكته در اينجاست كه چنين . آيدشعائر الهي را داشته باشد از جمله آن به شمار مي

هاي فقهي ست كه عرف بتواند هر امري را از شعائر قلمداد نمايد و به نام آن استفادهني
توقيفي است و متوقف بر نص  ،يا سياسي بنمايد؛ بلكه تعيين و تشخيص مصاديق شعائر

در غير  ـ،   مگر آنكه بدان يقين داشته باشيم ـ است :اهل بيت عصمت و طهارت
  .گردددور مي ،ديك شده و از شعائر الهيصورت به مرز بدعت و خرافه نز اين

است و اين دو در قرآن » حرمات« واژهمساوي است،  ،ديگري كه با واژه شعائر ةواژ
تر بنابراين، دامنه شعائر بسيار وسيع. به يك امر اشاره دارند :كريم و كلمات ائمه

ن متدينان داشتن روح ديني و خدايي در ميا راز بزرگداشت شعائر، زنده نگه. شودمي
شوند تحريك و تهييج مي ،ويژه ديدن هزيرا غالب مردم از طريق حواس ظاهر و ب ؛است
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و خداوند به جهت آگاهي از اين ويژگي انسانها، اموري را به عنوان شعائر در نظر 
داشته و نام خدا را تكريم  گرفته است تا متدينين با عمل بدان، دين را در جامعه پويا نگه

ترغيب و دشمنان نسبت به تضعيف  ،ف دينييدينداران به انجام وظا و يندو تعظيم نما
  . آن مأيوس گردند

  

  ها يادداشت
الحكم بوجوب تعظيم شعائراالله و بـه  :  قد تكرر في كتب الفقهاء«: گويدمرحوم نراقي در اين باب مي. 1

؛ كحرمة بيع المصحف و كتـب الحـديث مـن الكفـار و     يتمسكون في أحكام كثيره من الوجوب و الحرمة
 ،در كتب فقها بـه وجـوب تعظـيم شـعائر الهـي      ؛»دخول الضرائح المقدسة علي غير طهر و أمثال ذلك

بسيار تمسك شده است و به همين مطلب در بسياري از احكـام از وجـوب و حرمـت تمسـك شـده      
بدون طهـارت   ،، ورود به ضرائح مقدسهمانند حرمت فروش قرآن كريم و كتب حديثي به كفار ؛است

، 1، جيعـة فـي أحكـام الشـر    لشـيعة ذكـري ا الشـهيد الأول،   ؛23، صعوائد الايامالنراقي، (و مانند آن 
  . )163ص
ــ  » حرمات االله، شـعائراالله «وما ذكره اللغويون و بعض المفسرين لهذين اللفظين ـ  «در عبارت آمده بود . 2

فكل ما هو محترم عند االله و من علائم الدين فهو مـن حرمـات االله و   . مصداقفهو من باب اشتباه المفهوم بال
حرمـه إهانـه حرمـات االله و    «: گونه آورده است حتي ايشان، عنوان اين بحث را اين. »من شعائره عزوجل

  .؛  در حالي كه در متن آن، كاملاً بحث تعظيم شعائر را  مطرح نموده است»الاستخفاف بها
  .)556، ص1، جالعناوينالحسيني المراغي، : ك.ر(عه شود همچنين مراج. 3
ومن يعظِّم حرمُات اللَّه فَهو «: في قول االله عزوجل 8عن الامام موسي بن جعفر عن أبيه. 4

هبر ندع رٌ لَّهالأولي : هي ثلاث حرمات واجبه، فمن قطع منها حرمة فقد أشرك باالله«: قال »خَي
الله في بيته الحرام و الثانية تعطيل الكتاب و العمل بغيره و الثالثة قطيعه ما أوجب االله من انتهاك حرمة ا
  .»مودتنا و طاعتنا

و حرمة آل  9حرمة رسول االله: الله عزوجل في بلاده خمس حرم«: قال 7عن أبي عبداالله. 5
 . »الرسول، و حرمة كتاب االله عزوجل، و حرمة كعبه االله و حرمة المومن

باب وجوب اجبار الـوالي النـاس علـي    «بابي است تحت عنوان »» الكافي« و» وسائل الشيعه«ر د. 6
عـن أبـي   : چنـين اسـت   »الشـيعه وسـائل «كتـاب  اصل روايت به نقل از »  ..الحج و زيارة الرسول و 

لو ان الناس تركوا الحج لكان علي الوالي ان يجبرهم علي ذلك و علي المقام عنـده  «: قال 7عبداالله
لو تركوا زيارة النبي لكان علي الوالي ان يجبرهم علي ذلك و علي المقام عنده فـان لـم يكـن لهـم      و

؛ 272ص ،5، جالفـروع مـن الكـافي   الكلينـي الـرازي،   ( »اموال انفق عليهم مـن بيـت مـال المسـلمين    
  .)24، ص11، جوسائل الشيعهالحرالعاملي، 
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